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  در محله ما روزی چهار ساعت برق قطع میشه. به 
خاطر افت فشار برق، کولر رو هم کمتر روشن کردیم. 
قبض برق بیشتر از ۵۰ هزار تومان پرداخت نکردیم؛ 
ولــی با ایــن همه قطعی بــرق قبض‌ها همه ۱۰ برابر 
شده. آخه چرا مردم باید این‌قدر اذیت بشن؟ چه 

گناهی کردیم که کارگر شدیم؟
  برای روستای تنگل شور اگر خط واحد بذارن عالی 
میشه. رفت و آمد خیلی سخته برامون. تا مشهد 
نهایت ۲۰ کیلومتره. از مسئولین خواهش می‌کنم 

پیگیری کنید.
  من چکار کنم یخچالم خراب شده؟ پارسال برای 
خاموشی خــراب شــد، با بدبختی درستش کــردم. 

دوباره خراب شده و دو روزه کار نمی‌کنه.
 چه خبره قبض برق آمده یک‌میلیون و 500 هزار 
تومن و قبض آب شده یک‌میلیون تومن. شوهرم 
کارگره. دیگه به خدا کم آوردیــم. چرا کسی به فکر 
مردم نیست؟ من برق کم مصرف می‌کنم. آب هم 

همین‌طور.
  با سه فرزند چند بار رفتم اداره راه و شهرسازی و از 
دو سال پیش هنوز زمین طرح فرزندآوری به ما تعلق 
نگرفته. پول رهن ندارم که سرپناهی برای بچه‌هام 
درســت کنم. ایــن انصافه کسی که دیر‌تر ثبت‌نام 
کـــرده، از مــا زودتـــر زمین بگیره؟ حمایتی از طرف 
دولــت نمیشیم که بخوایم فرزند بیاریم. در خرج 

خودمون موندیم.
  هزینه بیمه تکمیلی پاکبان‌ها رو اون‌قـــدر زیاد 
کردن که اصلاً نمیشه فکرش رو بکنیم. مگه پاکبان 
چقدر پــول می‌گیره که ۶ میلیون تومن بــرای بیمه 
تأمین اجتماعی، ۴ میلیون و 200 هزار تومان برای 
بیمه تکمیلی و یک تومن هم به خاطر مالیات ازش 

کم کنن؟
  چرا بهزیستی سرخس به معلولان شنوایی که نیاز 
به باتری سمعک دارن، توجه نمی‌کنه؟ همیشه باید 

چند ماه منتظر باتری باشیم که بیارن.
  یک کارگر شهرداری باید ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار تومان به 
عنوان حق بیمه فقط برای یک نفر ماهیانه پرداخت 
کنه. این جوری که نمیشه. اگه یک بچه‌ات مریض 
باشه، باید همه خانواده رو بیمه کنی. این جوری که 

دیگه حقوقی نمی‌مونه.
  بــرای وام فــرزنــدآوری ۱۰ ماهه اســم نوشتم؛ ولی 
هنوز اسممون در نیومده برای فرزند اول. مسئولین 

رسیدگی کنند.
  ما محله خواجه‌ربیع، گلشاد ۸ زندگی می‌کنیم. 
هنوز روز هست و برق‌های سر کوچه‌ها روشن شده 
و شب‌ها رو باید توی تاریکی سپری کنیم. اداره برق 

لطفاً رسیدگی کنه. 

  بــرای مسکن ملی ثبت‌نام کــردم و دو سال و نیم 
شده زمین رو تحویل دادن. با وامی که گرفتم، خونه 
کامل نشده. رفتم بانک گفتن ماهی ۱۵میلیون تومن 
بپردازم در ۶ مــاه. سود مشارکت هم اضافه شده. 
الان علاوه بر اینکه مستأجرم و خانم هستم، با چه 
درآمــدی قسط ۱۵میلیون تومنی رو پرداخت کنم و 

کرایه بدم؟ فکری برای ما فقیر بیچاره‌ها بکنن.
  من هیچی نــدارم؛ ولی دهک ما بالاست. دهک 
هشت هستیم. قرار باشه یارانه کسانی رو که دهک 
هشت هستن قطع کنن، دیگه مردم باید چی کار 
کنن با این گرونی‌ها؟ اصلاً از پس گرونی برنمیاییم. 
این مقدار یارانه نفری ۳۰۰ هزار تومن فقط هزینه 

پوشک بچه میشه.
  ســام به همه مــردم. دولــت رزاق نیست. دولت 
ــون رو  ــودمـ ــاره‌ای نــیــســت. مـــا حــاصــل عــمــل خـ ــ ــ ک
می‌کشیم. اگــه خــودمــون انسانیت داشــتــه و به 
خداوند مؤمن باشیم به قضا و قدر الهی باور داشته 

باشیم، همه چیز به خوبی پیش میره.
  چرا آموزش و پرورش در کانال مخصوص خودشان 
توی برنامه شاد اعلام نمی‌کنند آیا مدارس حق دارند 
برای ثبت‌نام چه ایرانی و چه اتباع پول بگیرند یا نه؟ 
و کمک به مدرسه اجباری هست؟ چون بعضی از 
مدارس اجبار می‌کنند. اگه کانال مخصوص باشه، 

دیگه مدارس نمی‌تونند از خانواده‌ها پول بگیرند.
  مسئولین به داد مردم به ویژه قشر ضعیف برسند. 
گرونیه و هر کسی بــرای خــودش می‌برُه و مــی‌دوزه. 
خیلی زندگی کردن سخت شده. به داد مردم برسن. 
من خــودم از قشر ضعیف جامعه‌ام با دو فرزند و 

شوهر بیکار.
  این چه وضعشه؟ من از کارافتاده‌ام. پس یارانه را 
چرا کم کردن؟ از هیچ جا حقوق نمی‌گیرم. یک پراید 
مدل ۸۳ به اسم من هست که هفت ماهه نتونستم 
درستش کنم. بیمه‌اش تمام شده و باتری نداره. من 

که راضی نیستم.
  شوهرم رانــنــده اســت؛ ولــی از موقع جنگ کارها 
خیلی خــرابــه. بــار نیست و شــوهــرم بیکاره. واقعاً 
بــا ایــن بیکاری و دو تــا بچه مــدرســه‌ای و گرونی‌ها 
باید چکار کنیم؟ واقعاً زندگی بــرای طبقه‌ کارگر و 
راننده خیلی سخت شده. به هر جا فکرمون رسیده 
ــرای کــار رفتیم؛ ولــی هیچ کس رانــنــده نمی‌خواد.  ب
 خــودم هم سرطان دارم. فقط خــدا باید کمکمون 

کنه.
  ساکن بولوار دایی، دایی ۵ هستیم. در این کوچه‌ها 
جلو در حیاط‌ها همیشه زباله هست و جدول‌ها پر 

از زباله شده و بوی نامطبوع میده.

پاسخ مدیر ارشد منطقه شمال شرق 
 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

در خصوص مشکل آنتن‌دهی اپراتور 
ایرانسل در منطقه ابوطالب  

بــا ســام. بــه اطــاع می‌رساند ایــن منطقه نیازمند 
احـــداث یــک ســایــت مخابراتی جــدیــد اســت کــه با 
همکاری شهرداری مشهد موضوع پیگیری می‌شود.

نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی در بیرجند افتتاح شد
پروژه نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی متصل به شبکه اداره کل بیمه سلامت، 
امــروز همزمان با هفته دولت و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع 

استانداری خراسان جنوبی در بیرجند افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی روز چهارشنبه در این 
آیین گفت: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۰کیلووات متصل به شبکه 
در راستای تصویب نامه هیئت وزیران و در چارچوب اهداف سازمان در حوزه 

مدیریت انرژی با هدف تأمین انرژی پایدار و کاهش مصرف سوخت‌های 
فسیلی در محل ساختمان مرکزی این اداره کل ساخته شد. زمان شروع این 
پروژه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ و اتمام آن ۳۰ بهمن همین سال بوده که تأییدیه پس از 
بررسی و انجام بازدیدها و تست‌های فنی در ۲۵ خرداد سال جاری گرفته و این 

نیروگاه با هزینه‌کرد و اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال ساخته شد.
وی همچنین از راه‌اندازی درگاه ارتباطی جدیدی برای برقراری ارتباط دوسویه و 

خدمت‌رسانی به افراد ناشنوا و کم‌شنوا با عنوان سامانه »اشارک« خبر داد.

اختصاص ۳۵ درصد از اعتبارات عمرانی سفر دولت به خراسان شمالی 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: از مجموع 
۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی مصوب در سفر دولت چهاردهم به این 

استان، تاکنون 34/9 درصد تخصیص یافته است.
مرتضی بهزادفر در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: 
تأمین این اعتبار از سه منبع شامل سازمان برنامه و بودجه، منابع استانی 
و دستگاه‌های ملی انجام شده است. تاکنون ۳۰ درصد از تعهدات سازمان 

برنامه و بودجه، 52/5 درصد از تعهدات استانی و ۵۱ درصد از تعهدات 
دستگاه‌های ملی محقق شده است. تعهدات سفر دولت به استان قرار 
است در مدت سه سال محقق شود و تاکنون ۲۷ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال 
اعتبار تملک دارایی و سرمایه‌ای برای خراسان شمالی تخصیص یافته است.
وی افزود: در مجموع در سفر دولت به استان ۴۷ مصوبه به ارزش ۲۸۰ هزار 
میلیارد ریال به تصویب رسید  و تاکنون هزار و ۹۱۱ طرح برای دریافت تسهیلات 

از محل مصوبات سفر دولت به بانک‌ها معرفی شده است.

QudsKhorasan@     پیام مردم

 فریده خسروی قصه شهدا، ماجرای 
آدم‌های خاص و ویژه نیست؛ ماجرای آدم‌های 
عادی است که در لحظاتی از زندگی‌شان که در 
دوراهی‌ها گیر کرده بودند، انتخاب‌های درستی 
داشتند. هیچ کدامشان غیب نمی‌دانستند و شهودی نداشتند که 
بدانند خداوند برای چند روز بعدشان چه چیزی در نظر دارد؛ تنها در 
مسیری قدم زدند که درست بودن آن را با قلبشان تصدیق می‌کردند.
شهید سیدمصطفی جعفری هم از همان شهداست که راهش را 
پیش از آنکه لباس سبز پاسداری را بر تن کند، انتخاب کرده بود. او 
که در کوچه‌ پسکوچه‌های محله طبرسی قد کشیده، با آرزوی خلبان 
شدن، مهندسی مکانیک گرایش ماشین افزار  خوانده بود؛ اما پس 
از ورود به هوافضای سپاه، انگار تازه به علاقه اصلی خود رسید و از 

انتخابش راضی بود. 
معصومه توکلی، همسر شهید سیدمصطفی جعفری دربــاره 
چگونگی آشنایی‌اش با این شهید می‌گوید: همسرم پسرخاله‌ام بود 
و با هم همسن بودیم و تفاوت سنی‌مان فقط چند روز بود. نخستین 
بار که همسرم به پیشنهاد پدرش از من خواستگاری کرد، حدود ۱۹ 
یا ۲۰ سال داشتیم. وقتی با ما تماس گرفتند و موضوع خواستگاری را 
مطرح کردند، خانواده من به‌خصوص پدرم با این موضوع مخالفت 
کردند. نظر او همیشه این بود که دختر به راه دور و فامیل نمی‌دهم. 

»جانم را می‌خواهم برای امام زمانم بگذارم«◾
او می‌افزاید: هنگامی که همسرم دانشجوی کارشناسی بود، بار دیگر 
خاله‌ام برای خواستگاری با ما تماس گرفت و گفت این بار خود آقا 
سید مصطفی برای خواستگاری اصرار دارد. پدرم باز هم مخالفت 
کرد. دو سال پس از خواستگاری اول همسرم از من، متوجه شدم هر 
خواستگاری که به منزل ما می‌آید، ناخودآگاه او را با آقا سید مصطفی 
مقایسه‌ می‌کنم و این موجب شد درگیری ذهنی با خودم داشته 
باشم. به همین خاطر به مشهد رفتم تا دلم را یکدل کنم. همسرم در 
کرج دانشجو بود. چند روزی در مشهد ماندیم و همسرم به‌ صورت 
غیرمنتظره وسط ترم به مشهد آمد. سپس خودش سر صحبت و 

خواستگاری را باز کرد و نظرم به این خواستگاری مثبت شد.
همسر شهید سیدمصطفی جعفری اضافه می‌کند: یک روز 
به طــور خیلی غیرمنتظره همسرم تنها به همدان آمــد و 24 

ساعتی در منزل ما ماند. در این مدت فقط یک بار با پدرم بیرون 
رفت و صحبت کرد. یک روز پدرم من را کنار کشید و گفت: »نظر 
شما در مورد آقا سید مصطفی چیست؟« نظر خودم را به پدرم 
گفتم. پس از مدتی پدر و مادر همسرم دوباره تماس گرفتند و 
قرار شد آبان سال ۸۹ برای صحبت‌های اولیه خواستگاری به 
همدان بیایند. بعدها از پدرم علت موافقتش را پرسیدم و او 
بیان کرد: »یک کلمه به من گفت و من نتوانستم نه بگویم«. 
سید مصطفی به پدرم گفته بود »شما از دامــاد آینده‌تان چه 
می‌خواهید؟ غیر از اینکه سعادت دخترتان را تأمین کند؟ من هر 
چه داشته باشم، تمام و کمال در اختیار دخترتان می‌‌گذارم، فقط 
جانم را نمی‌توانم تضمین کنم چون جانم را می‌خواهم برای امام 
زمانم بگذارم«. این را زمانی گفت که هنوز پاسدار و نظامی نبود 
و سال آخر کارشناسی بود. این حرف همسرم نظر پدرم را مثبت 
کرد.توکلی با بیان اینکه از نخستین خواستگاری چهار سال طول 
کشید تا عقد کردیم، خاطرنشان می‌کند: پس از عقد، همسرم به 
سربازی رفت و با اتمام سربازی وارد سپاه شد. دو ماه طول کشید 
در کارش مستقر شود و سپس زندگی مستقل را از سال 92 آغاز 
کردیم. ثمره ازدواج ما سه فرزند است. دختر بزرگم حسنا سادات 
یازده ساله، دختر دومم ضحی سادات هشت ساله و پسرم سید 

محمد هم سه ساله است.
او با بیان اینکه آقا سیدمصطفی همیشه بحث شهادت را پیش 
می‌کشید، هر وقت کاری می‌کرد و بقیه می‌خواستند برایش دعای 
خیری بکنند، می‌گفت »دعا کنید شهید شوم«، می‌گوید: همسرم 
وقتی به مأموریت‌های برون‌مرزی می‌رفت، دلم خیلی آشوب بود و 
نگران می‌شدم؛ اما به زبان نمی‌آوردم. با اینکه خیلی نگران بودم؛ اما 
دو سه سال پیش با خدا خلوتی کردم و از او خواستم کاری کند من 
مانع پیشرفت و رسیدن همسرم به ‌جایی که دوست دارد، نشوم. این 
روزهای آخر نیز به این نتیجه رسیده بودم اگر واقعاً دوستش دارم، 

باید این را از خدا بخواهم تا به آن چیزی که آرزویش را دارد، برسد.
ــادآور می‌شود: همسرم  همسر شهید سیدمصطفی جعفری ی
هیجان کاری برایش خیلی مهم بود. وقتی مأموریتی پیش می‌آمد، 
همیشه داوطلب بود. کارشان شیفت‌بندی داشت؛ اما می‌گفت 
هرکس نیست و می‌خواهد برود، من به جایش هستم. همیشه 
می‌گفت این کار پر از تجربه و حادثه است و من این‌ها را دوست دارم.

عکس سردار شهید حاجی‌زاده در جشن عید غدیر◾
توکلی درباره آخرین دیدار و تماسشان بیان می‌کند: نخستین روز 
جنگ، پیش از آنکه خبر شهادت جمع زیادی از فرماندهان نظامی 
بیاید، همسرم در کارهای منزل برای جشن عید غدیر به من کمک 
می‌کرد تا خانه را برای فردای آن روز که جشن داشتیم، آماده کنیم. 
پس از انتشار خبر، همسرم گفت »خانم با این وضعیت چه کار 
کنیم؟« آن موقع من هم نمی‌دانستم چه کنم. ذهنم درگیر این 
موضوع بود. پس از پیام رهبر معظم انقلاب، دلمان قرص شد و 
کارهایمان را برای جشن ادامه دادیم. همسرم هم عکس بزرگی از 
سردار شهید حاجی‌زاده را در خانه نصب کرد تا در جشنمان از این 
شهید نیز یاد کنیم. صبح روز عید غدیر همسرم من را بیدار کرد 
و گفت »خانم من می‌خواهم به مأموریت بــروم«. او رفت و همان 

آخرین خداحافظی ما بود.
او ادامه می‌دهد: همسرم خیلی شوخ‌طبع بود و عصر عید 
غدیر با ما تماس گرفت و به شوخی گفت: »کسی هم به 
خانه‌مان آمــد؟« گفتم: »بله« پرسید: »کجا آمــدن وقتی 
من نیستم؟« گفتم: »فکر کردید میهمانان فقط برای شما 
می‌آیند؟« خیلی خندید و بیان کرد: »دارم وارد منطقه‌ای 
می‌شوم که دیگر نمی‌توانم با شما تماس بگیرم. مواظب 
بچه‌ها باش و نگران نباشید«. این موقعیت قبلاً هم برای ما 
پیش آمده بود به همین خاطر زیاد نگران نبودیم؛ اما دو روز 
پس از اعلام آتش‌بس، خبر شهادت همسرم را به ما دادند و 

بعداً متوجه شدیم بامداد 26 خرداد شهید شده بود.
همسر شهید سیدمصطفی جعفری با تأکید بر اینکه شهدا 
را از مردم عادی جدا نبینید و تصویری از آن‌ها نسازید که 
مــردم فکر کنند انسان‌های خیلی خــاص و ویـــژه‌ای بودند، 
خاطرنشان می‌کند: همسرم خیلی به نماز اول وقت اهمیت 
می‌داد و ما را به نماز اول وقت توصیه می‌کرد. با وجود این در 
وصیت‌نامه‌اش گفته است برای احتیاط یک سال نماز قضا 
برایم بخوانید. او خیلی اخلاق خوبی داشت، بسیار مهربان 
بود و هوای بچه‌ها را داشت، دخترهایمان را خیلی مورد اکرام 
قرار مــی‌داد. آقا سید مصطفی خیلی اخلاص داشت و اگر 
چیزی می‌گفت، متوجه می‌شدیم از اعماق وجودش است 

و دروغ نمی‌گوید.

همسر شهید سیدمصطفی جعفری از شهدای هوافضای سپاه در جنگ تحمیلی 12 روزه، از ویژگی‌های خاص همسر شهیدش می‌گوید  

شهیدی که جانش را برای امام زمانش کنار گذاشته بود

︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︨︀︠︐﹞︀ن

︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︨︀︠︐﹞︀ن 
 ︛﹛︀︭﹞ ︋︡ون ︛﹛︀︭﹞︀︋،︡︮︀︑︣﹀︮
︋︀﹡︀ز﹜︐﹬︣﹟ ﹇﹫﹞️ درا︨︣ع و﹇️ 

٠٩١٥٤٠٤٨٧٣٤

ف
/۱

۴۰
۳۰

۱۷
۷۳

ا﹝︡اد ︠﹢درو

ا﹝︡اد︠﹢دروی ﹬︡ک ﹋︩
 و ︚︣︠﹍﹫︣ ﹨﹫︡رو﹜﹫﹉

 ︡﹧︪﹞ ︨︨︣︣ا
٠٩١٥٤١٢٢٩٤٠- ٠٩٣٠٨٠٠٤٨١٨

ف
 ۱

۴۰
۳۰

۲۴
۷۴

آ︨︀﹡︧﹢ر

︀﹡︊︣︮︡را ︮︺﹢د آ︨
﹡︭︉ ، ا︗︣ا،︨︣و﹬︦ و﹡﹍﹧︡اری 

ا﹡﹢اع آ︨︀﹡︧﹢ر
٣٨٨٢٤٤٩٤

۱۴
۰۳

۰۲
۰۱

۳

﹩﹬﹢︪﹫﹛︀﹇﹩﹠﹋︋︀ز ﹤﹛﹢﹛

﹋︣ا﹬﹥ ︠﹢درو

 ﹩﹡︀﹬︤﹨︀︫ ︀︲︣﹫﹚︻ ﹏﹫︊﹞﹢︑ا ﹤﹬︣ا﹋ 
︠﹢درو ︋︀ را﹡﹠︡ه و ︋︡ون را﹡﹠︡ه 

ا﹬︣ا﹡﹩ و ︠︀ر︗﹩ (ر﹨﹠﹢رد)
٣٦٠٢٦٦٩٦-٠٩١٥٥١١٥٦٩٢

ف
/۱

۴۰
۳۱

۱۷
۷۲

در﹨︀ی ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉

ف
 ۱

۴۰
۴۰

۰۱
۹۸

﹜﹢﹜﹥ ︋︀ز﹋﹠﹩
﹝﹧︪︡ا﹜︣︲︀

و︮﹏ ا﹎﹢
﹩﹎︡﹫﹋︣︑ ︬﹫︟︪︑

 و ﹡﹛ زد﹎﹩ ︋︀ د︨︐﹍︀ه
 ︦﹬︨︣و ︿﹋ ﹜﹫﹞︣︑

︛﹛︀︭﹞ ︀︋
︎﹫ــ︣وزی، ﹝︺﹙ــ﹛، ﹨﹀️ ︑﹫︣ 
٣٨٧۶۴۴۶٧ و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د 
٣٨٧۶۴۴۶٨ ︨ــ︖︀د           
﹋﹢﹨︧ــ﹠﹍﹩  ﹁︣دو︨ــ﹩، 
﹨︀︫ــ﹞﹫﹥       ٣٨٨٢۵٢۶۴

﹝︴﹧︣ی، ︻︊︀دی
٣٧٢٨۵۶٧٠

ف
/۱

۴۰
۴۰

۰۱
۹۹

﹝﹫﹑د دُر
﹝︖︣ی ﹋﹙﹫﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی
درب ا︑﹢﹝︀ت

 ︫﹫︪﹥ ای، ︗﹊﹩، 
ر﹬﹙﹩، ﹋︣﹋︣ه ای، 

را﹨︊﹠︡
٠٩١٥١١١٥٤٩٣
٣٨٦٩٦٨٦٨

ف
 ۱

۴۰
۴۰

۰۲
۰۴

﹋﹢﹜︣ ﹎︀زی

﹨﹢ا ︮﹠︺️
︩︟︎ ︤﹋︣﹞ ︀﹧﹠︑

︗﹠︣ال ا︮﹙﹩
٣٨۶۴١٢٣٠

٠٩٣٨٢٣٧٩٠٣٧
ا﹡﹢اع ﹋﹢﹜︣ ﹎︀زی

ف
/۱

۴۰
۴۰

۲۳
۱۳

﹩﹬﹢︪﹫﹛︀﹇
﹝﹫﹑د 

︫︧︐︪﹢ی 
ا︨﹑﹝﹩ 

٣٧٣١۴۶٠٠
٣٧۶۴٩۵١٨
٣٧٣٣٩۶٠٠

ف
/۱

۴۰
۴۰

۲۴
۱۳

14
04

08
58

2

﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹨﹞﹬︣﹧︪︀ن ﹎︣ا﹝﹩
﹫︡ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝﹢︨﹢ی ︔︀︋️ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡آ﹇︀ی︨ 

١۶٣٨٧  ️﹬﹢︱︻ ل د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک  ︋﹥ ︫﹞︀ره﹢﹮︧﹞
 ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:﹋﹙﹫﹢﹝︐︣ ٢٢︗︀ده ﹇︚﹢﹇ ﹜﹬︡︀ن رو︨︐︀ی ︫︀﹨﹫﹟  ﹇﹙︺﹥ ︋﹫﹟ 

ا﹝︀م ر︲١︀ و٢از ١ ق
از  ﹜ــ︢ا  دارد،  را  ﹋﹠︀ره ﹎﹫ــ︣ی  در︠﹢ا︨ــ️  ﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐︺︀﹝﹙﹫﹠﹩ ﹋ــ﹥ در د﹁︐︣ ﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ ﹝︡ار﹋﹩ دار﹡︡ 
︠﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨ــ️ ︗﹧️ ︑︧ــ﹢︝ ﹤﹬︧ــ︀ب ︝︡ا﹋︓︣ ︸︣ف 

﹝ــ︡ت 30 روز از ︑︀ر︞﹬ ﹡︪ــ︣ آ﹎︜﹞ ﹤︋ ﹩﹧﹏ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ــ︣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹝︡ارک ︠﹢د 
را ︑﹬﹢︜﹏ ︋﹍﹫︣﹡︡. ﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫︛ ا︨️ در ︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ز﹝︀ن ﹁﹢ق 
﹢د از ﹝︪︀را﹜﹫﹥، ا︑︜︀د﹬﹥ ﹨﹫︘﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹣و﹜﹫︐﹩ در ﹇︊︀ل   ︠️﹬︀﹊ــ ﹬︀ ︻︡م ا︻﹑م︫ 

﹝︪﹊﹑ت و اد︻︀﹨︀ی ا︝︐﹞︀﹜﹩ ︋︺︡ی ﹡︟﹢ا﹨︡ دا︫️.
----------------------------------------------------------

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک: ۰۹۱۵۱۲۳۹۲۲۰
︡﹧︪﹞ ت  ا﹝﹑ک﹑﹞︀︺﹞ ﹟﹬︪︀ور﹞ ︿﹠︮ ﹤﹬︀د︜︑ا ︦﹫﹯ر︨︐﹞﹩-ر ﹟﹫︧︝
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﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹨﹞﹬︣﹧︪︀ن ﹎︣ا﹝﹩
︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜︝︣﹫﹛ ︻︊︡ی

٢۵٧٧  ️﹬﹢︱︻ ل د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک  ︋﹥ ︫﹞︀ره﹢﹮︧﹞
 ️︖︝ ــ︡ی ارا︲﹩ ﹝︺︖﹢﹡ــ﹩ ٢٠ ﹝︐︣ی﹧﹝﹛︀ی ا﹧︐﹡ــ﹫︡ی ا ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:︨   ︋

︋﹙﹢ک٣
از  ﹜ــ︢ا  دارد،  را  ﹋﹠︀ره ﹎﹫ــ︣ی  در︠﹢ا︨ــ️  ﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐︺︀﹝﹙﹫﹠﹩ ﹋ــ﹥ در د﹁︐︣ ﹝︪ــ︀را﹜﹫﹥ ﹝︡ار﹋﹩ دار﹡︡ 
︠﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨ــ️ ︗﹧️ ︑︧ــ﹢︝ ﹤﹬︧ــ︀ب ︝︡ا﹋︓︣ ︸︣ف 

﹝ــ︡ت 30 روز از ︑︀ر︞﹬ ﹡︪ــ︣ آ﹎︜﹞ ﹤︋ ﹩﹧﹏ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ــ︣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹝︡ارک ︠﹢د 
را ︑﹬﹢︜﹏ ︋﹍﹫︣﹡︡. ﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫︛ ا︨️ در ︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ز﹝︀ن ﹁﹢ق 
﹢د از ﹝︪︀را﹜﹫﹥، ا︑︜︀د﹬﹥ ﹨﹫︘﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹣و﹜﹫︐﹩ در ﹇︊︀ل   ︠️﹬︀﹊ــ ﹬︀ ︻︡م ا︻﹑م︫ 

﹝︪﹊﹑ت و اد︻︀﹨︀ی ا︝︐﹞︀﹜﹩ ︋︺︡ی ﹡︟﹢ا﹨︡ دا︫️.
----------------------------------------------------------

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س د﹁︐︣ ﹝︪︀ور ا﹝﹑ک: ۰۹۱۵۵۵۷۶۶۷۴
︡﹧︪﹞ ت  ا﹝﹑ک﹑﹞︀︺﹞ ﹟﹬︪︀ور﹞ ︿﹠︮ ﹤﹬︀د︜︑ا ︦﹫﹯ر︨︐﹞﹩-ر ﹟﹫︧︝
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